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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  111 – 1ف  111ص ت )محبّمبحث 

، هستندها و حقایق عميق عرفانی  طالب لطافتی کسانی که عدهمعمولاً را عرض کنم:  این نکتهابتدا 

از افراد به سطوح زیادی . تعداد و ظرفيت هضم و درک این حقایق برای همه فراهم نيست نيستزیاد 

اقتضای  شان همروحيهای آمادگیفکر، ذهن و  هستند وو راضی دین قانع مندی از بهرهتری از  پایين

هم نکات  بيت عصمت و طهارتلذا اهل دین را ندارد. یهرفاناحقایق بسيار عميق، بلند و لطيف ع

 معمولاً .آوردندبه صورت فراوان به زبان نمیجمعی  بسيار بلند عرفانی را هرجا و برای هرکس و در هر

درک و هضم این ای بودند که ظرفيت های ویژهشخصيت بيتدر ميان اصحاب پيامبر و اهل

طور خصوصی اسرار لطيف دین را بهمطالب بلند و این این  بيت حقایق را داشتند و پيامبر و اهل

ها، کميل  سلمانامثال معروفند؛  بيتاین اشخاص به اصحاب سرّ اهل .فرمودندبيان میبرای آنها 

که ماجرای او در  است ی این اشخاص کميلنمونه .ها ها و جابر )بن یزید( جُعفی بن زیاد نخعی

دست مرا گرفتند و بيرون شهر  اميرالمؤمنينکه  کند . کميل خود نقل میالبلاغه آمده است نهج

ارتفاعات بلند که اکسيژن کم  بهبردند. به صحرا که رسيدند، نفس سختی کشيدند؛ مثل کسی که 

ی من علم  در سينه 1«نَّ هاهُنا لَع لماً جَمّاً ا  »بعد فرمودند:  .«سَ الص عَدَاء  تَ نَ ف  تَ نَ فَّسَ لَمّا » رفته است: ،است

افرادی هستند که یابم.  کسی را که بتواند حامل این علوم باشد، نمیچه کنم که امّا  ؛زند موج می
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ندارند و یا نيّتشان خالص نيست و این علوم را علوم را ن اییا ظرفيّت حمل آنها امّا  ند؛این امر مدّعی

 سپس معارفی را برای منِ کميل بازگو کردند. خواهند. ودنمایی و دنياطلبی میبرای خ

به همين دليل است که احادیث و روایاتی که از عمق بالایی برخوردار است و دارای لطافت و 

اب فقه وبادر مثل احادیثی که راویان زیادی ندارد. احادیث عمومی معمولاً های معرفتی است،  ظرافت

آوردند و زبان میبهکثيری بيت در جمع اکرم و اهلپيامبر نماز، روزه و... رافقهی ، مانند احکام است

تواتر که آن احادیث به تواتر و به فوقطوریبه شدند؛ی زیادی هم راوی آن احادیث میطبيعتاً عدّه

معرفتی، حکمی و عرفانی های عميق ی عرفانی دارد و دارای لطافتامّا احادیثی که جنبه رسيد؛می

زبان نيامده؛ یا باز هم بهاصلا دیگر یا و از آن پس،  صورت خصوصی گفته شده است، معمولاً بهاست

 یکی از اصحاب امام باقر کهچنان صورت خصوصی برای شخص دیگری بازگو شده است.به

یکی از آنها را هم به زبان  ،حالند که تا به اههزاران حدیث به من فرمودتا کنون  امام باقر :گوید می

اید،  عرض کردم اسراری که شما به من آموخته خدمت امام باقربار گوید: یکسپس میام.  نياورده

توانم تحمّل کنم و  نمی دهد؛ به من حالتی شبه جنون دست میکند و  گاهی در وجودم غليان می

فرمودند:  ا بتوانم به او بگویم. حضرتیابم که مَحرم این اسرار عارفانه باشد ت کسی را هم نمی

ای بکن. سرت را در آن چاله  دهد، به صحرایی برو و در آن چاله هنگامی که این حالت به تو دست می

احادیثی که به همين لحاظ است که . 2فرو کن و آن اسرار را به زبان بياور تا کمی تخليه و راحت شوی

تواتر ندارد و مانند احادیث عمومی در حدّ تواتر و فوقی عميق معرفتی دارد، راویان زیادی  جنبه

و  توانند به راحتی به اسناد و مدارک برخی از این احادیث دست پيدا کنند نيست. لذا اشخاص نمی

که یا علم حدیث  برخی علمای فقه، تاریخممکن است  بسيار بلند است،این احادیث هم مفاهيم چون 

این احادیث را درک و هضم توانند مفاهيم مینسو این سبب که از یکبه  اهل معرفت و عرفان نيستند،
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دیث را منکر احاین ااصل اند، را روایت نکردهاحادیث  زیادی هم اینراویان و از سوی دیگر،  کنند

 شوند. 

توان  ؛ امّا بعضاً مییافتگونه احادیث اینبرای عبارات  یسندراحتی گرچه ممکن است نتوان به

دیث احاین ابه محتوای در قرآن به نحو لطيفی پيدا کرد؛ یعنی مؤیّداتی از قرآن برای اثبات صحت آنها 

محدودتر از مطالب مبتلابه عموم در خود قرآن هم  تیمعرف بلنداین حقایق البته  است. شدهاشاره 

با ادبيات بِيع و بيشتر  ،د و خدای متعالی عب در قرآن رابطه ،مردم بيان شده است. به عنوان نمونه

رُوا » 3«ت جارةٍَ تُ نْجيكُمْ م نْ عَذابٍ الَيمٍ   هَلْ اَدُل كُمْ عَلى  » بيان شده است:و امثال آن تجارت و شِراء  فَاسْتَبْش 

تعداد آیات کمتر است؛  ،که سخن از عشق و دلدادگی عبد به مولاست امّا آنجا 4«ب بَ يْع كُمُ الَّذي بايَ عْتُمْ 

به  لیو ؛ستهاشارات و موارد معدودی  چون اهل این حقایق بلند و لطيف در امّت اسلامی کمترند.

مورد اینگونه مطالب در لذا  ها و افکار عموم مردم سنخيّت دارد، نيست. کثرت مواردی که با اندیشه

 ستان داشت؛ زیرا از آن دسته معارفی نبوده اانتظار وجود اسناد متعدّد و فراوعميق و بلند، اصلاً نباید 

راویان زیادی  ،در نتيجهکه باشند کرده برای تعداد زیادی بيان  بيتو اهل که پيامبر اکرم

 ی پرداختن به این حدیث قدسی لازم دیدم.بيان این نکته را در طليعه. شته باشدهم دا

 وَجَدَنى وَ مَن وَجَدَنى عَرَفَنى وَ مَن عَرَفنَى  مَن طلََبَنى:»فرماید در حدیث قدسی است که خدا می

يَ تُهُ  يَ تُهُ فاَنَاَ اَحَبَّنى وَ مَن اَحَبَّنى عَشَقَنى وَ مَن عَشَقَنى عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَ تَلتُهُ وَ مَن قَ تَلتُهُ فَ عَلَیَّ د  وَ مَن عَلَیَّ د 

يَ تُهُ  شناسد و آن  آن کس که مرا یافت، من را مییابد و  آن کس که مرا طلب کند، مرا می :5«د 

دارد و آن کس که مرا دوست داشت، به من عشق  کس که مرا شناخت، من را دوست می

ورزم و آن کس که من به او  ورزد و آن کس که به من عشق ورزید، من نیز به او عشق می می
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ن واجب است و آن بهای او بر م کشم و آن کس را که من بکشم، خون عشق ورزیدم، او را می

 .بهای او هستم بهایش بر من واجب شد، پس خود من خون کس که خون

ی ظریفی راه توان به نکتهاز همينجا می. خواهد یافتهرکس مرا طلب کند، مرا  «یی وَجَدَنمَن طلََبَن»

. دارای چيزیشخصی  ودانای چيزی باشد  یشخصممکن است  دانستن غير از داشتن است.پيدا کرد: 

وجدان، یافتن و دست پيدا و است یک حقيقت علم غير از وجدان و یافتن است. علم دانستن ذهنی 

که طلب است؛ چنان ،متعالوجدان خدایبه نيل کردن به آن حقيقت در وجود خویشتن است. راه 

گو کنم یا حتّی هزاران جلد کتاب بخوانم و مطالب آن را یاد بگيرم و بازاگر  .«یی وَجَدَنمَن طَلَبَن»فرمود: 

مَن » :. رمز یافتن، طلب استکنممعلوم نيست به وجدان و یافتن، راه پيدا  ،خود کتابی تأليف کنم

 راه پيدا کند.بيابد و باید طلب باشد تا انسان  .«یی وَجَدَنطلََبَن

 تا بجوشد آبت از بالا و پست  آب کم جو تشنگی آور به دست

 از سویکه چيزی آید و  طلب در سالک ایجاد شود. هنری که از سالک در مسير سلوک برمیباید 

ی  تشنگی و عطش روح و جان اوست که همه اوست؛ مؤثّر است، طلب ،رسيدن به مقصدسالک در 

کند،  دیدگان او حرام می کند، خواب شب را بر سازد، آرام و قرار را از او سلب می وجود او را ملتهب می

 گيرد. نمیآرام و قرار  ،شود و تا به آن مطلوب نرسد قرار می بی گيرد؛ام روز را از او میآر

 یا جان رسد به جانان یا خود ز تن برآید  دست از طلب ندارم تا کام من برآید

ای را فرض  گيرد. انسان تشنه طلب یعنی این. انسان طالب جز با رسيدن به مطلوبش قرار و آرام نمی

گرفتار شده است و لحظات آخر عمرش را سپری  ،در گرمای تابستان در صحرای خشک کویرکنيد که 

اش هم  از رمق افتادههای  چشم ،گوید آب فقط زبانش نمی ی آب است؛ تشنه ی وجود کند، او با همه می

بدنش هم  ی پوست جمع شده گوید آب، اش هم می ه و ترک خوردههای خشکيد لب گوید آب، می

ای را از آب به چيز  گوید آب. محال است بتوانيد توجّه چنين تشنه ی وجودش می همه ،گوید آب می

بيند و جز به آب  دیگری منصرف کنيد. هر چه بگویيد، هر چه نشانش دهيد، او جز آب نمی

توان توجّه او را از آب منصرف کرد، و تا به آب نرسد، آرام و قرار هم پيدا اندیشد. به هيچ وجه نمی نمی
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و خوبان خدا، طلب است.  خدارمز و شرط اصلی برای راه یافتن به  الله،در مسير سلوک الی کند. مین

ای به یاد آن باشيم و  ؛ نه اینکه لحظهتشنه شودی وجودمان  همهایجاد شود؛ باید باید این تشنگی 

چيز دیگری حواسّ ما را به خود جلب کند و دلمان چيزهای دیگری را  ،ی بعد قراری کنيم و لحظه بی

اندیشد و تا به آن مطلوب نرسد، راحت و  انسانِ طالب به هيچ چيز جز مطلوب خویش نمی هوس کند.

لب نيستيم. طلب ما این است که طا ،یماهنرسيدبه خدا و خوبان خدا قرار و آرام ندارد. علّت اینکه 

 ،کنيم و در پی آن قرار مطلوب کند نيست. گاهی یادی می طلبی که ما را بی ؛يستن عيارطلب تمام

افتيم؛  ی مسائل دنيوی می کنيم. در چرخه ای بعد فراموش می شود امّا لحظه ذوق و شوقی هم ایجاد می

را هم چيزی ن يچنکه کنيم  شویم و به کلّی فراموش می های دنيوی می ستد و شدها و داد و مشغول آمد

عيار نشود، وصال و رسيدن به مطلوب ناممکن است. اگر طلب، طلب خواسته بودیم. تا طلب، طلب تمام

شود به مطلوب رسيد. ما طالب حقيقی نيستيم که  عيار شود، مطلوب حاصل است؛ نه اینکه میتمام

لذا فرمود:  عين وصول و رسيدن است؛ ،طلب واقعی .واصليم اسير هجران و بُعدیم. اگر طالب شدیم،

او  ؛تاب دیدار و ملاقات من گردد قرار عشق من و بی بی ،هرکه طالب منِ خدا شود «مَن طلََبَنی وَجَدَنی»

 ای با من ندارد. هرکه طالب شد، یافت. دیگر فاصله

را چيزی برای اینکه بتواند انسان . رسد هرکه مرا یافت، به معرفت من می :«وَ مَن وَجَدَنى عَرَفَنى»

شناخت  توانم بشناسم. شرط ، نمیامملاقات نکردهبرسد. من کسی را که تا به حال  آناسد، باید به بشن

شناسم؟! چگونه با او آشنا بچگونه او را بدون دیدار او، ببينم. ملاقات کنم و او این است که من او را 

های ذهنی  ير از داناییکند. معرفت غ کسی که مرا یافت، به معرفت من دست پيدا میفرمود: شوم؟! لذا 

کنيم و یا با  ها مطالعه می آموزیم، یا درکتاب است؛ غير از معلوماتی است که ما در محضر اساتيد می

معرفت غير علم است.  بریم. اینها علم و دانستن است؛ میهای عقلی خود به آن معلومات پی  کاوش

معرفت دست حقيقتی به به نسبتمعرفت شناختن است و شناختن غير دانستن است. برای اینکه فرد 

 باید آن حقيقت را بيابد.  ،پيدا کند



 

 6 

شود دل به  شود دل به او نسپارم؟ می را ببينم، آیا می من این جمال مطلقوقتی  «وَ مَن عَرَفَنى اَحَبَّنى»

ی  های هستی جلوه ی زیبایی همهو  یکپارچه حسن و جمال استم و دیدم او نبازم؟ وقتی او را شناخت

 توانم او را دوست نداشته باشم؟ زیبایی او هستند، آیا می

 یک فروغِ رخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس مِی و نقش مخالف که نمود

های زیبای  های زیبایی بصری؛ مثل منظره بينيم، چه جلوه های زیبایی که در عالم می جلوه یهمه

ها مانند یک شعر زیبا، یک  سایر زیباییچه های زیبارو و... و  ی زیبا، انسان طبيعت، گل زیبا، پرنده

ی  همه :این همه عکس مِی و نقش مخالف که نمود ،صدای زیبا، یک خُلق زیبا، یک روح زیبا و...

یک جلوه از جمال  :یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتادهایی که در هستی وجود دارد؛  زیبایی

 ؛ایم این شعر را معنی کردهقبلاً مطلق الهی است که در جام عالم خلقت افتاده و تجلّی کرده است. 

گيرد.  را به دست میخيزد و ظرف شراب  ساقی برمی اند.نشستهر محفل وهمه د ،در بزم عاشقان گفتيم

خدای  تااید  های دلتان را نگه داشته پياله جانیامثل شما که  اند؛ اشقان هم پياله به دست نشستهع

بریزد. شراب عشق خود را در آن  دست ساقی کوثر، حضرت اميرالمؤمنينمتعال به

وقتی پياله پر از  شراب بریزند.او ی  شوند تا در پياله خم میاز افراد  یکجلوی هر اميرالمؤمنين

 د. گرد در جام پدیدار می شود، عکس سيمای اميرالمؤمنين شراب می

 یک فروغِ رخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس مِی و نقش مخالف که نمود

ست، یک جلوه از جمال مطلق الهی است که در جام عالم هاین همه زیبایی و جمال که در عالم 

های  ها، زیبایی حضرت حقّ است. ببينيد این زیبایی ی زیبایی . منشأ همهخلقت تجلّی کرده است

حقيقت  هایی که عکس هستند؛ نه خودِ زیباییاین های عَرَضی،  زیباییاین محدود و کوچک دنيوی، 

چگونه  !سازد میخود عاشق او را کند و  چگونه از او دلبری می کند! میها با وجود انسان چه  زیبا، همين

که است آسمانی  لطيفِ صدای قشنگِچگونه دوستدار  بيند! هایی است که می تدار زیباییدوسانسان 

تصوّر کنيد انسان در دل سحر در مسجد کوفه باشد، و  !خواند میرا  المؤمنين مثلاً مناجات امير

با دل  ؛بشنود ،شدهم  شهادت حضرتکه محراب  یرا از محراب صدای لطيف مناجات اميرالمؤمنين
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شود جمال را دید و دل نداد.  نمی ؛کند دلبری می ،جمال کند!می بریچگونه دل !؟کند انسان چه می

 گفت:

 در قمار عشـق ای جان! کی بود پشيمانی  دین و دل به یک دیدن باختيم و خرسندیم

خدا دلِ او را  شود؛ ن خدا را شناخت، محبّ خدا میکند. لذا اگر انسا انسان را عاشق می ،دیدار جمال

، برند. اميرالمؤمنين او اگر خوبان خدا را هم شناخت، خوبان خدا هم دل او را میکما اینکه  ؛برد می

ارواحنا لتراب -بقيةالله  اینگونه هستند. حضرت گیهم بزرگواردو ن ایو فرزندان  ی زهرا فاطمه

است. کيست که بتواند آن جمال را ببيند و دل نبازد؟! آنهایی که دل  الجنّةاهلطاووس  -مقدمه الفداء

 شود. که مرا بشناسد، دوستدار من میهر «وَ مَن عَرَفَنى اَحَبَّنى» ند.اهبرای این است که ندید ،نداهنباخت

او را  کند؛ میرد، این محبّت او را فانی و کسی که راه به وادی محبّت من پيدا ک «وَ مَن اَحَبَّنى عَشَقَنى»

از عَشَقه است که عشق ی ی واژهریشهدهد.  را میهمه چيزش ای که  گونه کند به تاب می قرار و بی بی

قدر و آنپيچد  گویند. این گياه دور یک درخت تنومند می در فارسی به آن پيچک می ؛گياهی استنام 

شق با وجود عاشق همين کار شود. ع باره خشک می یک یاستواربه آن قطوری و درخت پيچد که می

راهی بعد از فنا  ءاوّل راه است. از موت تا فنا و از فنا تا بقا ،موت ؛گيرد را ميکند. اوّل جان عاشق را می

این کند.  غرق میدر خود طولانی است. فرمود: اگر کسی به این وادی راه پيدا کند، این اقيانوس او را 

 بروی و فقط پایت خيس شود. ژرفای اقيانوس عشق الهی همهدر آن و  باشدعمق کمنيست که حوض 

 کند. او را عاشق، مبتلا و گرفتار خودش می .«وَ مَن اَحَبَّنى عَشَقَنى» کند: را در خود غرق می

متعال خدای .شوم کسی عاشق منِ خدا شد، منِ خدا عاشق او میاگر  حال، «وَ مَن عَشَقَنى عَشَقتُهُ »

بُ   جَم يل    ا نَّ اللَ » .عاشق جمال خودش است  ؛دارد خدا زیباست و زیبایی را هم دوست می :6« الْجَمالَ   يُح 

يّات حضرت حق همين محبّت مبدأ تجلّو دارد. به ذات خودش محبّت دارد میخودش را دوست پس 

                                            

 .5 ص ،5 ج الشيعه، وسائل عاملي، حر شيخ و 400 ص ،4 ج کافي، کليني،. 4
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فَخَلَقْتُ الخَلْقَ  اَنْ اُعْرَفَ فَاَحْبَبْتُ  كَنْزاً مَخْف يّاً    كُنْتُ »فرماید:  میهم و آفرینش شد. در حدیث قدسی دیگری 

فاََحْبَبْتُ اَنْ : »محبّت و عشق علّت آفرینش بودببينيد!  ؛«فاََحْبَبْتُ »گنج پنهانی بودم،  7«عْرَفَ اُ  ل کَیْ 

شود؟ عشق  کسی که عاشق خدا شد، چه می ،خدای متعال عاشق جمال خویش است. حال .«اُعْرَفَ 

که گيرد. راه عشق راه پاکبازی است. کسی  ی هویّت انسان را از او می کند، همه انسان را فانی می

مواظب جيب و موجودی خویش است، عاشق نيست. کسی که مواظب آبرویش است، عاشق نيست. 

و جانش  کسی که مواظب سلامتی کسی که مواظب پست و مقامش است، به عاشقی راه نبرده است. 

وادی باختن است. انسان همه چيز را باید در آن  ، وادی پاکبازی است؛است، عاشق نيست. وادی عشق

 وادی ببازد.

اغی در شدند که دیوار ب ای رد می از کوچهاصحاب چند تن از با  نقل شده است روزی پيامبراکرم

د، نشسته و مشغول قماربازی بودند. صدای آنها از آن که اهل قمار بودن آن بود. داخل باغ چند نفر

آمد. حضرت به صدا گوش سپردند، متوجّه شدند یکی از آنها در هر دست که بازی  طرف دیوار می

زنم.  های تنم قمار می هایش را باخت. گفت: روی لباس ی پول بازد؛ تا اینکه بالاخره همه کند، می می

گفت: خودم را  ؛برایش نماندهرچه داشت، باخت و هيچ چيز که ار های تنش را هم باخت. آخر ک لباس

با شنيدن صدای او به  شوم. حضرت رسول گذارم. اگر شما بُردید، من غلام شما می وسط می

در قمار عشق، انسان خودش را  خودش را وسط گذاشته است! اصحاب گفتند: عجب قماربازی است!

دهد، همه او را  دهد، بعد از آن آبرویش را می گذارد. اوّل پول، استراحت و آسایش خود را می وسط می

این  !؟یاهصوفی شد !؟ایهها چيست؟! درویش شد بازی گویند: این مسخره کنند، می هو و مسخره می

هم گيرند. فردا  یکی می است؟! هر چه دارد را یکیات برس. عقلت کج کارها را رها کن، به کار و زندگی

گویند: شما صلاحيّت نداری و اخراجی.  گيرند و می پستش را از او میخاطر همين اتّهام، در اداره به

                                            

 ؛804 ص ،80 ج الكبير، التفسير رازی، فخر ؛01 ص اليقين، أنوار مشارق برسي، رجب حافظ ؛711 ص ،04 ج بحار، مجلسي،. 7

 .470 ص ،8 ج رسائل، مجموعه آشتياني، سليماني ؛751 ص ،0 ج رسائل، الكرکي، المحقق
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جایی که خودش را وسط بگذارد. عشق اینگونه است. به  رسدو میگيرند  را می شکم همه چيز کم

بود،  نقّاشیتابلو مثل یک  حالوجودی که تا به د؟ شوچه میآنگاه  گيرد. فرد را از او میچيز عشق همه

عشق آمد و این تابلو را  ؛عکسی که چشم، گوش، دهان، بينی، دست، پا و بدن داشت ؛یک عکس بود

ها و پاها و تنش را پاک هایش را، بينيش را، صورتش را، دستچشمانش را پاک کرد، گوش پاک کرد؛

از او هيچ نماند. تابلویی که همه چيزش را پاک کنند، آینه  پاک کرد تای وجود او را  همه؛ کرد

نشان  کند؛ در خود را که اینها را پاک میجمالی تواند جمال صاحب شود. حال که آینه شد، می می

ی خدانما  شود. وقتی فانی شد، آینه دهد و فانی می را از دست میچيزش دهد. در اثر عشق، عبد همه 

است، من هم  ی خود من این آینه .کند. خدا هم که عاشق خودش است می  در او تجلّی شود و خدا می

 «.وَ مَن عَشَقَنى عَشَقتُهُ »؛ لذا فرمود: دارم، عاشقش هستم او را دوست میپس  عاشق خودم هستم؛

امّا  رسد؛ میکشم. محبّ به موت  و را میا ،کسی که من عاشق او شوم !بدانيد «وَ مَن عَشَقتُهُ قَ تَلتُهُ »

 وقتکشد، یک شمر انسان را میوقت یککُشد.  محبوب که شد، شهيد است. خود خدا او را می

 امام حسينکشد.  میاو را خود خدا هم وقت حرمله، یکوقت یکخولی،  وقتوک ،اَنَسبن سَنان

به  ؛ا شهيد کردرا شهيد کنند، شهيد شده بود. عشق الهی او ربخواهند او قبل از اینکه آن ملعونان 

 8«نْ فُسَ حينَ مَفْت ها يَ تَ فَفَّى ااَْ اللُ »خودش او را شهيد کرد. فرمود:  ؛دیگران فرصت نداد شهيدش کنند

خود خدا کند. عاشق را  الموت هم واگذار نمی به ملک کند؛ حتّی  آید، به ملائکه واگذار نمی خود خدا می

ميرد.  کشم. او از عشق می کسی که من عاشقش شوم، او را می «قَ تَلتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ »ميراند. فرمود:  می

بُرد، دیگر او دستِ کار دنيا کردن  ها و پاهایش را می ریزد. دست ی وجود او را درهم می تيغ عشق همه

اش را عشق درآورد.  های دنيایی ندارد، پای راه دنيا رفتن ندارد، چشمِ نگاه کردن به دنيا ندارد، چشم

وَ مَن »زد، از حلقومش درآورد. همه چيزش را گرفت.  اش را که با آن حرف دنيایی می ان دنياییزب

  کنم. کشم، شهيدش می کسی که من عاشقش شوم، او را می «عَشَقتُهُ قَ تَلتُهُ 

                                            

 .48 ی ی زمر، آیه . سوره0
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يَ تُهُ وَ مَ » اگر  ه در شرع است؛کی من است. چنان اش به عهده کسی که من کُشتم، دیه «ن قَ تَلتُهُ فَ عَلَیَّ د 

اش به گردن  گوید: دیه کشد، می اش را بدهد. خدا هم اگر کسی را می شخصی کسی را بکشد، باید دیه

يَ تُهُ »ی او چيست؟ فرمود:  خودم است. دیه يَ تُهُ فاَنَاَ د  ی او به گردن من باشد،  کسی که دیه «وَ مَن عَلَیَّ د 

وَ   يا ثارَ الل    عَلَيْكَ   السَّلامُ »داریم:  ه میعرض به امام حسين ،ی او هستم. در زیارت عاشورا خودم دیه

خودم  خون خدا و پسر خون خدایی!هم ای که  !سلام بر تو ای خون خدا و پسر خون خدا 9«ابْنَ ثار ه  

با آن حرف شوم که  میبنده  یننشينم. من زبان ا شوم یعنی چه؟ یعنی خودم جای او می ی او می دیه

ست کار شوم که با آن د میاین بنده دست  شنود، با آن، میشوم که  میاین بنده گوش  زند، می

ی وجود او را خودم  رود. همه شوم که با آن پا راه می میاین بنده من پای  دهد، گيرد و می کند، می می

حَبَّ اَ ا لَیَّ عَبْد  ب شَیْءٍ مَا تَ قَرَّبَ » کنم. در حدیث قرب نوافل که حدیثی قدسی است، فرمود:  تصاحب می

تَ رَضْتُ عَلَيْه   ا لَیَّ  عملی که در نزد منِ  یوسيلههجوید ب به سوی منِ خدا تقرّب نمیمن ی  بنده «م مَّا اف ْ

بنده بعد از انجام این « اف لَة  ا لَیَّ ب النّ نَّهُ ليََتَ قَرَّبُ ا  وَ ». سپس فرمود: باشد واجبات و فرائضتر از خدا، محبوب

بَّهُ اُ حَتّی »جوید.  سوی منِ خدا تقرّب میبهواجبات، با مستحبّات  که منِ خدا رسد میجایی کار به تا  «ح 

تدریج شوم. سه مرتبه است: اوّل انسان در نسيان است، عاشق دنياست. به محب و عاشق این بنده می

یج در شود؛ و این پایان راه نيست. به تدر بيند و عاشق خدا می شود و جمال الهی را می چشمش باز می

بَّهُ  وَ ا نَّهُ ليََتَ قَرَّبُ ا لَیَّ ب النّاف لَة  حَتّی  »د. فرمود: گرد شود و خدا عاشق او می قربان می ،راه عشق به  «اُح 

جوید. کارهای واجب مانند این است که شما قرضی به من  ی اعمال مستحب به من تقرّب می وسيله

که پولی را که من به کند  گردانم. عدالت حکم میاید، بر من واجب است آن قرض را به شما بر داده

سفر یک من به وقت یکآورد. امّا  است. عدالت محبّت نمی  گونه بازپس دهم. واجبات اینشما بدهکارم، 

شما طلبی از من ندارید و من  آورم. از آن سفر هدیه و سوغاتی برای شما میو روم  زیارتی می

ای  ی هدیه کند. مستحبّات به منزله دهم. این هدیه محبّت ایجاد می داوطلبانه این هدیه را به شما می

                                            

 عاشورا. روز در حسين امام زیارت الجنان، مفاتيح قمي، محدث و 714 ص الزیارات، کامل قولویه، ابن. 9
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دهيم. واجبات را واجب است انجام دهيم، باید انجام دهيم. به تعبيری  است که به خداوند متعال می

سهم چون  ؛ن بزرگ بودند، اجباری هم نکردند؛ و چوندستهبدهی ماست امّا مستحبّات خيلی بزرگ 

ی مستحب از واژه کند. عمل داوطلبانه است و محبّت ایجاد می است؛ مستحب هدیهلذا همه نيست. 

 استفعال به معنای طلب کردن چيزی است. استحباب یعنی طلب حبّ کردن.استحباب است. باب باب 

بَّهُ  اف لَة  حَتّی  وَ ا نَّهُ لَيَتَ قَرَّبُ ا لَیَّ ب النّ »فرمود:  به  ،دهد ای که انجام می عبد با عمل مستحبّ و داوطلبانه :10«اُح 

شود. در  بنده محبوب میاین محبّ و خدا  که منِرسد میجایی کار او به جوید تا  منِ خدا تقرّب می

حالا جایمان عوض شد؛ من عاشق و محبّ او  نده، محبّ بود؛باین منِ خدا، محبوب بودم و  ،ابتدای راه

بيند، گوش او  شوم که با آن می شود؟ فرمود: من چشم او می شدم. وقتی محبّ او شدم، چه می

يَ تُهُ » :گيرد و حتّی بالاتر شوم که با آن می دست او می شنود، شوم که با آن می می خودش آمد  «فَ عَلَیَّ د 

شمش شد عين الله. گوشش شد اُذُن الله. دستش شد ید الله. زبانش شد لسان الله. چ جای او نشست

 خدایم؛  من دیدگان بينای 11«عَيْنُ الل  النَّاظ رَةُ ناَ اَ »فرمودند:  اش شد وجه الله. لذا اميرالمؤمنين چهره

طَةُ   يَدُ الل  ناَ اَ » ؛گوش شنوای خدا منم 12«اع يَة  الْف   الل    اذُُن  ناَ اَ » ی خدا منم.  دست گشاده 13«الْبَاس 

                                            

 .755 ص ،18 ج بحار، مجلسي، و 058 ص ،8  ج کافي، کليني،. 10

 .845 ص ،7 ج عشر، الإثني الأئمة معاجز مدینة بحراني، و 774 ص للعلوی(، المناقب) علوی،. 11

 به خطاب حضرت آن هاینامهارتیز در اما نشد؛ افتی ما دسترس در یيروا مجامع در  يعل حضرت زبان از عبارت نیا نيع. 12

النّاظ رَةَ،   الل    ياَ عَيْنَ   عَلَيْكَ   السَّلَامُ » ؛007 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسي،: «الْفَاع يَة    اللَّه    السَّلَامُ عَلَى أُذُن  » است: آمده عبارت نیا ،شانیا

طَةَ، وَ   وَ يَدَهُ  يَةَ   ذُنهَُ اُ الْبَاس   .اميرالمومنين ششم زیارت الجنان، مفاتيح قمي، محدث: «الْفَاع 
أنا يد » :است نيچن موجود منابع در آن مشابه نشد. افتی ما دسترس در یيروا مجامع در يعل حضرت زبان از عبارت نیا نيع. 13

بَاد ه  ب الرَّحْمَة  وَ   نَحْنُ يَدُ اللَّه  »؛745 ص ،7 ج کافي، کليني،: «انَاَ يَدُ اللَّه  » ؛774 ص للعلوی(، المناقب) علوی، :«اللّه القادرة طَةُ عَلَى ع  الْبَاس 

طَةَ، وَ   اظ رَةَ، وَ يَدَهُ النّ   الل    ياَ عَيْنَ   عَلَيْكَ   السَّلَامُ » ؛401 ص ،7 ج ین،البحر مجمع طریحي،؛ «الرَّأْفَة يَةَ   ذُنهَُ اُ الْبَاس   قمي، محدث:«الْفَاع 

  .اميرالمومنين ششم زیارت الجنان، مفاتيح
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عبد  ،نشست. وقتی عشقجای او بهوجه الله، لسان الله، عينُ الله و اُذن الله است. خدا  اميرالمؤمنين

شود.  ی شؤون او می مقام همهقائم دهد؛ نشيند و کار او را انجام می را فانی کرد، خود مولا جای عبد می

حرف به زبانش  دهد؛ شود امّا خودش انجام نمی می کار به دستش جاری د خودش کاری ندارد.عبدیگر 

دهد و  زند، با دست او می میحرف خدا با زبان این عبد  زند؛ شود امّا خودش حرف نمی ری میجا

 گيرد. می

 ام تویی بينایی ی دیده در دیده

 پيـمایی اندر قدمـم راه تـو می

 

 در لـفـظ و عبـارتـم تـویـی گویـایـی 

 فرمایی ای من تو شده، تو من، چه می

 

يَ تُهُ » يَ تُهُ فاَنَاَ د  ثارالله است، فرزند برومندش حضرت اباعبدالله  لذا اميرالمؤمنين «وَ مَن عَلَیَّ د 

 .شویم هم ثارالله است، خدا به جای او نشسته است. بيش از این وارد این حدیث نمی الحسين

 ی ما عطا کند. این حدیث قدسی را به همههضم متعال توانایی یدااميدواریم خ

 دهد و با  شهید محبّت، به غسل و کفن نیاز ندارد؛ خداوند او را در حوض کوثر غسل می

هفتاد جامه هفتاد صفت خوب است که اوّل آنها  .کند فن میکی حریر او را  هفتاد جامه

 (41:46) .است، دیگری صدق استمحبّت امیرالمؤمنین

با  ؛شهيد و کشته شود، نيازی به غسل و کفن ندارد ،اگر کسی در ميدان کارزار ،فقهیبر اساس احکام 

کسی در راه محبّت شهيد اگر بر این اساس، توان او را دفن کرد.  آلود می ی خون همان پيکر و جامه

مقصود این کشته شود؛ مقصود از شهيد شود این نيست که نيز به غسل و کفن نياز ندارد. او  ،شود

چنين کسی  .و انانيّت او در راه دوست و محبوب کشته شود انّيت ،منِ او شهيد شود، منيّتت که اس

ر هم در بست ولو : دوستان ما در هر حال که بميرند؛فرمودند بيتاهلشهيد محبّت است. لذا 

 چون اصل شهادت، شهادت باطنی است. اینکه سَر انسان را ببُرند ؛14شوند بميرند، شهيد محسوب می

به این است که ميدان جنگ هم بميرد، اصل شهادت نيست. ارزش شهيد  وای به قلب او بزنند  یا گلوله

                                            

نٍ شَه يد  وَ ا نْ ». 14 ه    عَلى  ماتَ   كُل  مُؤْم   .745 ص ،58 ج بحار، مجلسي، و 414 ص امالي، طوسي، شيخ «:، فَ هُفَ شَه يد ... ف راش 
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همين که دست از  ،قبل از اینکه دشمن به او تير بزند .شهادت باطنی راه پيدا کرده استاین او به 

 گفت: .شده است خانه و زندگی، نام و نان، اعتبار و همه چيزش شست و همه را کنار گذاشت، شهيد

 تَ رکَْتُ الْخَلْقَ طُرّا فی هَفاکا

 الحُبِّ إرباً یی ف  فَ لَف قَطَّعتَن  

 اكَااَر يتَمتُ الع يَالَ ل كَي اَ وَ  

ف  ی  ا للَمَا حَنَّ الفُؤادُ   15اكَاس 

ی خلق را به هوای عشق تو ترک کردم. ای  ای محبوب من! همه چيز دست شست؛ گفت:از همه

سرپرست و یتيم کردم. اگر در راه عشق  معشوق ازلی من! همسر و فرزندانم را هم در راه دیدار تو بی

 سوی جز تو پر نخواهد کشيد.تکّه کنی، قلب من به خود مرا قطعه قطعه، ارباً اربا، و تکّه

 گر مرا بگسلند بند از بند  از تو ای دوست نگسلم پيوند

در  و گ رفتارزش شهيد هم به این است که به شهادت باطنی واصل شد و پس از آن به ميدان جن

الله در او نباشد، شهيد نيست. در یکی از غزوات سویاز ما  اگر قطع علاقهوالاّ  ميدان جنگ کشته شد؛

کشته شد. اصحاب خدمت شخصی از سپاهيان اسلام در نبرد با دشمن  پيامبر اکرم

الله! مرحمت کنيد بر پيکر دوست شهيد ما نماز یا رسول :آمدند و عرضه داشتند الله رسول

و از سپاه اسلام بود او  :عرض کردنداصحاب بخوانيد. حضرت فرمودند: او شهيد راه خدا نيست. 

او شهيد راه خدا نه، فرمایيد شهيد راه خدا نيست؟ حضرت فرمودند:  مشرکين او را کشتند؛ چرا می

است و  قَتيلُ الحِماردر برخی از روایات نقل شده است که فرمودند: او حتی چنانکه به یاد دارم،  ؛نيست

بود منتظر . در سپاه دشمن کسی بر الاغ یا اسب زیبایی سوار بود، او 16ه استدر راه یک الاغ کشته شد

صاحب شود. او در راه مرکب کشته شد، در راه تا دستور حمله صادر شود و او را بکشد تا اسبش را 

اسلام با کفر  یشهيد راه الاغ و یا اسب است. لذا هرکس در ميدان رویارویی و مقابله ؛خدا کشته نشد

در  .شهيد نيست. شهيد کسی است که به شهادت باطنی رسيده باشدلزوماً به دست کفّار کشته شود، 

                                            

 .043 ص ،70 ج البلاغه، نهج شرح في البراعة منهاج خویي، هاشمي .15

 .81 ص ،7 جزء ،0 ج السعادات، جامع نراقي، مهدی محمد و 040 ص ،4 جزء النية، فضيلة نبيا باب دین، علوم احياء غزالي،. 16
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. لذا فرمودند: اگر دوست ما در بستر کندپيدا میزیادی  زشارشود،  اگر در جبهه کشته این صورت، 

. روایات بسياری در این باب نقل شده است. فرمودند: کسی 17خود، در منزلش از دنيا برود، شهيد است

  مَنْ » که نداهنقل کرد شهيد است. اهل سنّت نيز از پيامبر اکرم ،بميرد بيتکه با محبّت اهل

از دنيا برود، شهيد از دنيا رفته  بيتکسی که با محبّت اهل 18«شَه يداً   اتَ ممُحَمَّدٍ   آل    حُب   عَلی    اتَ م

 رساند.  است. لذا اصل شهادت، شهادت باطنی است که انسان را به شهود و دیدار محبوب می

و با  دهد شهیدِ محبّت به غسل و کفن نیاز ندارد. خداوند او را در حوض کوثر غسل میفرمود: 

ی حریر بر تن او  ها حریر است. هفتاد جامه لباس بهشتی کند. ی حریر او را کفن می هفتاد جامه

تا این حد  ؛نيست ؛ حجابماند مثل شيشه می امّا باز هم از این طرف، آن طرفش پيداست؛کنند،  می

فرمود:  مثل یک شيشه است. قرآن غش است! نه غِش دارد و نه ناخالصی؛ پاک، صاف و بی ،زلال

 شوند. ی آزادی و آزادگی، از همه چيز آزاد می . یعنی چه؟ یعنی جامهيمکن ی حریر بر تنشان می جامه

 ی عشقم و از هر دو جهان آزادم بنده  ی خود دلشادم گویم و از گفته فاش می

 ی حُریّت و حریر بر تن دارد. جامه

نام حدیث جنود عقل و بهمفصّلی ست که در اوست. حدیث ا فرمود: این هفتاد جامه، هفتاد صفت نيک

نقل شده است. برخی از بزرگان هم ... کافی و مانند اصول روایی ماجوامع در  جهل از امام صادق

شاید این حدیث را رضوان الله تعالی عليه؛ ایشان  ؛اند. خدا امام را رحمت کند حدیث را شرح کرده این

کتاب بسيار  ؛به چاپ رسيده است وبخشی از آن باقی مانده تنها ولی  ند؛دوطور کامل شرح کرده ببه

هفتاد  یکهر ،عقل و جهلموجب این حدیث، بهو لطيفی دارد. عميق بسيار و نکات  ارزشمندی است

روی هم هستند. هفتاد لشکریان عقل، هفتاد  در لشکر دارند که در ميدان کارزار وجود انسان مقابل و رو

                                            

نٍ شَه يد  وَ ا نْ ». 17 ه    عَلى  ماتَ   كُل  مُؤْم   .745 ص ،58 ج بحار، مجلسي، و 414 ص امالي، طوسي، شيخ «:، فَ هُفَ شَه يد ... ف راش 
 .07، ص 7، جزء7ج دة، المو و قندوزی، ینابيع 718، ص 4، جزء 88کشاف، باب  زمخشری،. 70
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که از جنود ضدّش دشمن و با همراههر یک از آنها را  ی انسانی است که حضرت صفت برجسته

 کنند. بيان میجهل است، 

کنند.  تن او می حریر بر  ی ، هفتاد جامهبعد از اینکه مؤمن را در حوض کوثر شستند و پاک کردند

عشق  .19«ا ناّ اَعْطيَْناكَ الْكَفْثَ رَ »است. قرآن فرمود:  ی زهرا کوثر حضرت فاطمهدانيد، همانطور که می

 شویند؛ مؤمن را در حوض کوثر میحوض کوثر است.  ی زهرا و محبّت به وجود مقدّس فاطمه

در این حوض او را شود.  ها با این عشق از وجودش پاک می ها و آلودگی ی کدورت یعنی همه

ی حریر را که هفتاد صفت نيک است برتن او  ی بهشتی، هفتاد جامه لّهحبعد هم هفتاد شویند،  می

 کنند. می

 زهرای  فاطمهخودِ است. چرا؟ زیرا  سپس فرمود: در رأس آن صفات، محبّت اميرالمؤمنين

به در رأس صفات، شویند،  است. کسی را که در حوض کوثر می اميرالمؤمنينبه ی عشق  اسطوره

عشق فدایی  ی زهرا حضرت فاطمهچون  ؛کند راه پيدا می محبّت اميرالمؤمنين

و اوّلين شهيد راه محبّت و ولایتِ ایشان است. بعد از آن مزیّن به صفات نيک  اميرالمؤمنين

رنگ و ریا بودن،  شود. صدق یعنی صاف بودن، یکی بودن ظاهر و باطن، بی صدق می دیگری مانند

اینکه انسان  :زبان است بهمربوطصدق از یک بُعد فقط زبان نيست. به مختصدورویی نداشتن. صدق 

ی وجود انسان صادق باشد؛ آنگونه بنماید که هست؛ ظاهر  ت که همهبزرگتر آن اس راستگو باشد. صدقِ

گذرد.  داند چه می خدا فقط نه اینکه ظاهرش تقدّس و دیانت باشد امّا در باطنش  باطنش یکی باشد؛و 

صفا، یکدستی و یکرنگی نرسيده است و به تعبير عرفانی و  ،چنين شخصی هنوز به مرتبه صدق

ضدّ . صدق در اصل یعنی هميننفاق  وای بين ظاهر و باطن او وجود دارد  منافق است. درّه ،اخلاقی

کند. این خيلی  کند، ظاهر و باطن را یکی می انسان را صادق می نفاق است. محبّت حضرت زهرا

فَعُ ه  »چقدر به صدق نزدیک شده است. قرآن فرمود: بفهمد تواند  مهم است. انسان خودش می ذا يَ فْمُ يَ ن ْ

                                            

 .7 ی ی کوثر، آیه . سوره71
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دْقُ هُمْ  آنجا چيزی که بخشد.  سود میصدق آنها  ،صادقانبه روز قيامت روزی است که  20«الصّاد قينَ ص 

اگر فعل ما با خُلق و دل ما متفاوت باشد، خيلی ارزش ندارد. والاّ  ؛است صدقآن هستند، خریدار 

 ای به این ظاهرگونهبه توفيق الهی، باید بهدارد.  این ظاهر با باطنمان فاصله اما ؛یماهظاهری ساخت

کنيم  . وقتی عبادت میخود دربياوردرنگ را به اطنمان یيم که به تدریج به باطن ما نفوذ کند و بزادرپب

که بل ؛نکند، فقط پيکرمان قيام و قعود نکند ادافقط بدنمان عبادت نکند، فقط زبانمان اذکار نماز را 

خود را از ی  بهره مانی مراتب وجود ی مراتب وجودمان، بدنمان، صدرمان، قلبمان، عقلمان و همه همه

ی مراتب  عبادت ما به همهاميدواریم وجودمان عبادت کنيم، نه فقط با بدن.  ی ببرند. با همهعبادت 

ين امر است. ناظر بر هماصل وراثت در روانشناسی ایم، همانطور که قبلاً هم گفتهوجودی ما نفوذ کند. 

اگر انسان رفتاری را مکرّر انجام دهد، به تدریج روحيّه و خلق و خوی متناسب با آن رفتار در درونش 

کنيم، تا  ی عبودیّت راه پيدا می کم به روحيّه شود. بنابراین اگر رفتار عبادت را تکرار کنيم، کم ایجاد می

هاست.  شویم. ميان عابد و عبد فاصله س عبد میشویم. در ابتدای راه عابدیم، از آن پ جایی که عبد می

 دست و یکرنگ شود.  ی مراتب وجودی یک ی وجود انسان در همه صدق یعنی همه

 « ُمحبّت وقتی به شغف برسد، یا وصال حاصل : «الَحُب  ا ذَا وَصَلَ الشَّغَفُ ا مّا الفَصلُ وَ ا مّا المَفت

ی سوم دل است. در وادی حقیقت،  ف پردهشغ .میرد دهد و می شود و یا محب جان می می

 :فَمَن یَمُت یَرَنى :فرمودبه همین خاطر حضرت امیر .شود زمان واقع می وصل و موت هم

 (53:55) .بیند هر کس به موت نائل شود، مرا می

                                            

 .771 ی ی مائده، آیه . سوره83
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به عمق دل نفوذ کند؛ یعنی که محبّت به آنجا  یهنگام 21ی سوم قلب است، پردهدر اصطلاح، شغف 

رسد و اگر به  دو سرانجام را خواهد داشت؛ یا به محبوبش میاین انسان راه پيدا کند، محبّ یکی از 

ميرد یا به  یا از فراق می ؛وجود نداردمحبوبش نرسيد، در فراق محبوب جان خواهد داد. راه سومی 

ن وصل و وصل عين اگر محبوب انسان، محبوب حقيقی و ازلی باشد، موت عي حال، رسد. وصال می

موت است. هر دو یکی است. دو امر مستقل نيست. زیرا حجابی که بين عبد و مولاست، همين حجابِ 

اند. پس موت  الله هم ناميدهلذا مرگ را لقاء الله رسيده است؛بودنش است. وقتی به موت رسيد، به لقاء

و عبد را به وصال مولا  زند کنار میالله و دیدار خداست. موت حجاب بين عبد و مولا را همان لقاء

ای حارث  22«یيَ رَن    يَمُتْ   مَنْ   هَمْدانَ  حار   يا»مدانی فرمودند: به حارث ه اميرالمؤمنينلذا  رساند؛ می

بيند. چرا؟ چون تا شخص به موت نائل نشده است، در خواب  مدانی! هر که به موت نائل شود، مرا میه

در خواب است، قادر به دیدن  فتاده و خوابيده است و چشمی کههای چشم دلش روی هم ا است. پلک

رُونَ ب ها وَ لَهُمْ آذان  ا يَسْمَعُفنَ اَ لَهُمْ قُ لُفب  ا يَ فْقَهُفنَ ب ها وَ لَهُمْ » بيند: دارد امّا نمیچشم  نيست؛ عْيُن  ا يُ بْص 

بينند. سپس فرمود:  دارند؛ امّا نمیچشم  شنوند؛ دل دارند امّا احساس ندارند؛ گوش دارند امّا نمی «ب ها

فهميد که مقصود چشم و گوش توان  می «نْعام  اُولئ كَ كَااَْ »آنان مثل چهارپایانند. از  23«نْعام  اُولئ كَ كَااَْ »

چشم و گوش دیگری مقصود . کندکار می چشم و گوش ظاهری در چهارپایانچون  ظاهری نيست؛

-میشوند، بيدار  وقتی که به موت نائل می 24«انتَبَهفا ماتفا فَا ذا»مردم در خوابند.  «نيام   الَنّاسُ »است. 

                                            

 راه در بود، یوسف عاشق زليخا زليخاست. به راجع که است آمده (03 ی آیه یوسف، ی سوره) «قَدْ شَغَفَها» عبارت هم قرآن در .21

 یك عاشق مصر، عزیز همسر گفتند: مي و کردند مي مسخره را او مصر دربار زنان باخت. را دارایيش یهمه و آبرو اعتبار، نام، دوست،

 نشدم. عاشق من گفت: نمي و کرد نمي کتمان او است! شده برده و غلام

 .707 ص ،4 ج بحار، مجلسي،. 22

   .711 ی آیه اعراف، ی سوره. 80

 .704 ص ،53 ج بحارالانوار، مجلسى، .24
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ی دل معشوق ازلی  با دیده ،شود. چشم دلشان که باز شد چشم دلشان باز میبيدار شدند،  قتیوشوند؛ 

او سخن  که مدام از–سؤال کرد: یا علی! آیا پروردگارت را  بينند. لذا شخصی از اميرالمؤمنين را می

لَم اَعْبُد »را مسخره کند. حضرت فرمودند:  ای؟ به گمان خودش خواست حضرت دیده -گویی می

ام.  کنم. معلوم است که او را دیده من خدایی را که نبينم، هرگز عبادت نمی 25«ربَاًّ لَم اَرهَُ  [اَعْبُدُ   مَا كُنْتُ ]

بيند.  د؛ بلکه چشم دل است که او را میتوان دی بعد هم توضيح دادند که خدا را با چشم بدن نمی

شود؛ چشم دلش که باز شد،  کسی که به موت رسيد و از خواب باطنی بيدار شد، چشم دلش باز می

فرمودند: مؤمن و منافق، هر دو در  اميرالمؤمنينالبته بيند.  را می جمال دلربای اميرالمؤمنين

نْ مُؤم نٍ » :بينند ی جان دادن مرا می لحظه به این ی واقعه هم خدای متعال  . در سوره26«و مُناف قٍ قُ بُلاً اَ م 

بيند غرق شعف و شادی  با این تفاوت که مؤمن وقتی می 21«انَْ تُمْ حينَئ ذٍ تَ نْظرُُونَ وَ »اشاره فرمود: امر 

 ی وجود دوست دارد ولی منافق با دیدن اميرالمؤمنين را با همه شود؛ زیرا او اميرالمؤمنين می

به او عداوت شود؛ چون چشم دیدن اميرالمؤمنين را ندارد و نسبت ترین زجرها را متحمّل می سخت

موت با در سير باطنی، شود. پس  امّا یکی غرق لذّت و دیگری غرق رنج و الم می ؛بينند دارد. هر دو می

 افتد.  دیدار و وصال، همزمان اتّفاق می

 رسد؟ حضرت فرمودند: برای قیامت  کی فرا میپرسید قیامت یک اعرابی از پیامبر

ای، نه عبادتی و نه عمل صالحی،  ای؟ عرض کرد: نه نمازی، نه روزه چه چیزی آماده ساخته

ای ندارم؛ تنها چیزی که دارم این است که شما را دوست  پرکن و قابل عرضه  هیچ چیز دست

                                            

 .84 ص ،77 ج وافي، کاشاني، فيض و 58 ص ،4 ج بحار، مجلسي، و 700 ص ،7 ج کافي، ،کليني. 25

 .707 ص ،4 ج بحار، مجلسي،. 26

 .04.سوره واقعه، آیه 81
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انسان با کسی که دوست دارد، محشور  :«اَلمَرءُ یَحشُرُ مَعَ مَن اَحَبَّ» :دارم. حضرت فرمودند

 (1:11:36) .گردد می

رسد؟ حضرت فرمودند:  قيامت کِی فرا می :«؟السّاعَةُ   مَتَى»پرسيد:  شخصی اعرابی از پيامبراکرم

گيری و  ای که سراغ قيامت را می چه چيزی برای قيامت آماده و فراهم کرده 28«؟اعْدَدْتَ لَهاَ ا م»

فتد. بيکنند و خواستار آن هستند که قيامت به تأخير  رسد؟ همه از قيامت فرار میبمنتظری زودتر فرا 

الله! نماز کنی؟ عرض کرد: یا رسول ای که از فرا رسيدن قيامت استقبال می تو چه آماده کرده

به خوانم امّا دلگرم آن نيستم و اعتماد و اتّکایم  بخوری ندارم که دلم به آن خوش باشد. نماز می درد به

ای هم ندارم که دلم به آن خوش باشد و به آن  ، عبادت و عمل صالح قابل عرضه نمازم نيست. روزه

-دست ؛اعتماد داشته باشم و احساس کنم اگر قيامت شود دستم پر است. هيچ چيز در دستم نيست

! تنها اللهای ندارم. بعد عرض کرد یا رسول عبادت و عمل صالح دست پرکن و قابل عرضه ؛مهست خالی

این است که محبّ شمایم و شما را دوست دارم. محبّت، عبادت و عمل صالح برای انسان  نم دارایی

گيرند و... .  خوانند، روزه می خطرناکی است. دیگران را نگاه کنيد نماز میخيلی وادی  گذارد؛ نمیباقی 

یم، اهسفر حج رفتتعداد  فلانیم، اهنماز خواند قدرما این کهاند  ی اعمالشان، یادداشت کرده در کارنامه

اما  اند.انجام داده یعمل بسيارکنند  یم و... گمان میاهانفاق کردفلان مقدار یم، اهبه عتبات رفتفلان بار 

نه اینکه عمل نداشته  ود؛رمی اش همه ؛ماندمیبه وادی محبّت رسيد، هيچ چيز برایش نوقتی انسان 

پارچه پيش حواسش یک ؛بيند محبوب را که دید، دیگر عملی نمیبيند.  باشد، دیگر عملش را نمی

را موجب کند و آن نگاه میعمل خود به بزرگی محبوب را دید، وانگهی، وقتی محبوبش است. 

تو کجا و نمازی که من خواندم نماز بود که من خواندم؟! این خدایا! گوید:  میبيند و میشرمساری 

ی من کجا؟ نه تنها دستش پر نيست؛ بلکه  ای بود که من گرفتم؟! تو کجا و روزه کجا؟! این چه روزه

 گفت: کند. میو بدهی احساس دست خالی بودن 

                                            

 .05 ص ،81 ج بحار، مجلسي، و 811 ص الأبرار، إمام قبمنا في ارالأخب صحاح عيون عمدة بطریق، ابن. 28
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 عارفان از عبادت، استغفار  زاهدان از گناه توبه کنند

ببخش.  اطر این عبادت ناچيز که به درگاهت آوردم،خگوید: خدایا! مرا به از عبادتش شرمگين است. می

ای رسيد  به مرتبهوقتی داند.  آن اعمال را از خود نمی ؛بيند هيچ چيز نمی ؛بيند دیگر عملی نمیبعد هم 

 . خالی خالیِبيند؛ دستمیخالی خود را دستخودش ندید، طبيعتاً عمل آن اعمال را که 

الارض به آنجا با طیّ با شنيدن خبر فوت او، اميرالمؤمنين در مدائن از دنيا رفت؛ سلمان فارسی

 آیند یا نه!ببينيم می ،ما بميریم !مواليان ما چقدر خوب و بزرگوارند-رفتند و پيکر او را غسل دادند. 

که بميریم خواهيم باشيم. یک شب تصميم بگيریم  می ؛خواهيم زنده باشيم میما مشکل این است که 

 -چه بادا باد.و هربر صف رندان زدیم  و بگویيم:

 د همه روح پذیریدکزین عشق چو مُردی  بميرید بميرید از این عشق بميرید

آیند یا نه؟ مدام شکایت و گله نکنيم که این همه  می ببينيم اميرالمؤمنينآنگاه  ؛یک شب بميریم

را  اميرالمؤمنينگویند مگر نمینماز خواندیم، روزه گرفتيم و ذکر گفتيم و... پس کجاست؟ 

ی. این روزه، نماز و اهبينی، هنوز نمُرد توان دید. اگر نمی را با مردن می اميرالمؤمنينتوان دید؟  می

تر کرد، احساس منيّت و خود  تو را متورّم ،ذکر و... برای این بود که تو بميری. ولی نماز و روزه

مفتفا قَبلَ »فرمودند:  تو را بميراند. پيامبر اکرم بينی را در تو افزود. این نماز و روزه قرار بود بزرگ

 اميرالمؤمنين -آیند؛ آن بزرگواران خيلی با محبّتند. بينی که نزد تو می می ،اگر بميری 29«اَن تَمفتفا

الارض خود را به دوستی از مدینه با طیّ در مدینه و سلمان فارسی در مدائن است. اميرالمؤمنين

و نسبت به او با دار  وفاران به دوست ارسانند. سلمان دوست است و آن بزرگو میکه مُرده است؛ 

 ،، او را کفن کردند و روی کفن یا خاک قبر سلمانحضرت پس از غسل پيکر مطهّر سلمان -محبّتند.

نَ الْحَسَنات  وَ » آن این است:بيت  دو بيت نوشتند که یک من  «الْقَلْب  السَّليم   وَفَدْتُ عَلَی الْکَريم  ب غَيْر  زادٍ م 

خالی هستم، هيچ چيز ندارم، نه عمل صالحی و نه قلب بر خدای کریم وارد شدم درحالی که دست

                                            

 .51 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسى،. 29
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در رکاب  6اللهمجاهدت در غزوات رسولهمه آنو داشت همه عبادت آن که یسلمان ی.و سليم سالم

در  ایمان است و پيامبر اکرمی دهم  در مرتبهقدر عظمت دارد که آن سلمانی که، کردایشان 

نّا اَهلَ البَيت  »شأن او فرمودند:  در وصف حال او  اميرالمؤمنين بيت است؛او از ما اهل 30«م 

گذارد،  رود. محبّت اینگونه است. هيچ چيز برای فرد نمی فرمایند: سلمان پيش خدا دست خالی می می

بيند که عملش را ببيند. من وقتی عملم را  نمیدهد. دیگر عبد خودش را  انسان را به باد میچيز همه

وَ  ء  يُ عْم ی حُب كَ ل لشَّی»بيند.  ی محبّت و عشق الهی، خودی نمی بينم که خودم را ببينم. عبد در جذبه می

م   دیگر  د؛ از دیدن غير معشوق کور می شوی؛کن به یک چيز تو را کر و کور میمحبّت تو نسبت 31«يُص 

 دیگران را.ی و نه بينرا میخودت نه 

 که یاد خویش، گم شد از ضميرم  چنان پر شد فضای سينه از دوست

 بينی. به طریق اولی عملت را هم نمی ،خودت را که ندیدی بينی؛ خودت را نمیدیگر 

نه دلم به  ؛الله! هيچ چيز ندارم که دلم به آن خوش باشدآن اعرابی عرضه داشت: یا رسولباری، 

که احساس کنم  یهيچ عمل ه به عباداتم، نه به اعمال صالحم؛هایم، ن نمازهایم خوش است، نه به روزه

چرا پس تو که هيچ نداری، با عظمت و بزرگی خدای متعال متناسب است؛ ندارم. حضرت فرمودند: 

که شما را آن این است و دانم  الله! فقط یک چيز را میگيری؟ عرض کرد: یا رسول سراغ قيامت را می

اشت، د برای چه بود. چون حضرت را دوست  ،دوست دارم. معلوم شد اینکه گفت نماز و روزه ندارم

انسان با   32«الْمَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ اَحَبَ »به او بشارت دادند و فرمودند:  آمد. حضرت عملی به چشمش نمی

الله محشور یعنی روز قيامت تو با منِ رسولشود. یعنی چه؟  دارد محشور می کسی که دوستش می

                                            

 .71 ص ،70 ج بحارالانوار، مجلسى، .03

 .745 ص ،14 ج بحار، مجلسي، و 003 ص ،4 ج الفقيه، یحضره لا من صدوق، شيخ. 31

، 71: مجلسی، بحار، ج الْمَرْءَ مَعَ مَنْ اَحَبَ  .017 ص تفسير، ،ریكعس حسن امام به منسوب :الْمَرْءَ يُحْشَرُ يَ فْمَ الْق يَامَة  مَعَ مَنْ اَحَبَ . 32

 .112، ص 71نفری، مستدرک الفسائل، ج  و محدّث 71ص 
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محبّت، محبّ را با محبوب  بر این مژده گر جان فشانم رواست.ای بزرگتر از این؟!  شوی. چه مژده می

جا هم با  جا با محبوب محشور است. یعنی همين همينبيند که  میکند. اگر چشم باز باشد،  محشور می

اگر امّا  ش کمتر باز شده است، نادیدنی است؛بصيرتمعشوق همراه است. برای شخصی که چشم 

همراه  بيتکه اهلبيند میببيند، را  بيتاهلراستين  انیکی از دوستی اهل بصيرت شخص

رود، با او  راه می با اميرالمؤمنين رود؛ راه می بيتآن دوست همراه اهلکه بيند  اویند؛ می

 ی احوال با اميرالمؤمنين خوابد و در همه خورد، با او می زند، با او غذا می نشيند، با او حرف می می

 بيتبا اهلجا  همينکه چنين شخصی توان دید  است. اگر چشم باطن و بصيرت باز باشد، می

بينند.  مت این حقيقت را میمحشور است. امّا چون بسياری چشمشان در اینجا باز نيست، روز قيا

از ای  لحظهتوان حقيقت محشور بودن را دید. محبّی که با محبوبش یگانه باشد،  چشم که باز باشد می

 او جدا نيست.

 که پيدا کنم تو راای نهفته بودهکِی   ای ز دل که تمنّا کنم تو را کِی رفته

با هم دائماً باشد، محبّ و محبوب  تاممحبّت محبوب و محبّ جدا از یکدیگر نيستند. اگر محبّت 

تر  هرجا باشيد، او با شماست. از این روشن 33«هُفَ مَعَكُمْ ايَْنَ ما كُنْتُمْ »است. فرمود: « مَعَ»هستند. خدا 

کشيد و آرزو دارید در  را می -ارواحنا فداه- اللهبقيةشما انتظار ظهور حضرت فرض کنيد توان بيان کرد؟!  می

کنيم که خدایا! روزی ما  باشيد. در زیارت عاشورا هم این آرزو و دعا را درخواست می رکاب حضرت

ریخته را بگيریم. این انتظار،  ناحقخون بهاین انتقام   -ارواحنا فداه-اللهبقية قرار ده که در رکاب حضرت

نَ الْمُنْتَظ رينَ  ینّ ا  فاَنْ تَظ رُوا »انتظار قشنگ و بزرگی است. ولی قرآن فرمود:   شما انتظار بکشيد؛ 34«مَعَكُمْ م 

توجّه و حواس شما  امّا من با شما و همراه شما هستم؛ منتهاشما منتظر من هستيد  .«مَعَكُمْ  ینّ ا  »امّا 

                                            

   .4 ی آیه حدید، ی سوره. 00

 .17 ی آیه اعراف، ی سوره و 83ی آیه یونس، ی سوره. 34
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بينيد که چه کسی کنار دستتان و لذا نمی یمبياکه من از دور و انتظار دارید هاست  دست به دور

آید. خوب نگاه کن! یعنی حضرت الآن حضور  آید. حضرت می گویيم حضرت می دائم می نشسته است.

 ندارند؟ 

 گفتا که نيک بنگر شاید رسيده باشی  گفتم به کام وصلت خواهم رسيد روزی

پس من با خود شما هستم.  «مْ مَعَكُ  ینّ ا  فاَنْ تَظ رُوا » ست به دورهاست که از دورها بياید؛ درحاليکهحوا

زند و  حرف میبا او جا محبّ با محبوب محشور است. محبّ واقعی دائماً با محبوب خویش است.  همين

کنيد، نوش  زند. شما هم گوش می کنيد مخاطب اویيد امّا او فقط با محبوبش حرف می شما گمان می

کند و  برزخش را طی می دهد، با او رود، با او جان می خوابد، با او راه می خورد، با او می جانتان. با او می

 گاه جدا نيست. شود، از محبوب هيچ با او در قيامت محشور می

 بدان اميد دهم جان که خاک کوی تو باشم  در آن نفس که بميرم در آرزوی تو باشم

 انسان با محبوب «الْمَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ اَحَبَ »جا جدا نيست. لذا حضرت فرمود:  از او جدا نيست، هيچ

 خودش محشور می شود. او مدام همراه محبوب خویش است.

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


